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فيلم مستند

«خونه» مستوفى به
نمايش درآمد

ــتند «خونه» مستوفى به  شـرق: مس
ــى در كافه  ــى خدايار قاقان كارگردان
ــن فيلم  ــش درآمد. اي ــه نماي ــن ب ب
ــن  درباره عمارت قديمى «ميرزاحس
ــردان  دولتم از  ــتوفى الممالكى»  مس
ــه در  ــت ك ــارى اس ــناس قاج سرش
منطقه گلوبندك تهران قرار دارد. اين 
ــاله، يكى از مهم ترين  عمارت 125س
ــينماى ايران بوده  ــن هاى س لوكيش
ــران (به  ــلطان صاحبق و مجموعه س
كارگردانى على حاتمى)، از نخستين 
ــت كه در اين خانه ساخته  آثارى اس
شده است. «ليلا معيرى» نوه دخترى 
از  ــى  جمع ــراه  به هم ــن  ميرزاحس
ــان، مورخان و محققان  جامعه شناس
تهران قديم، هنرمندان عرصه سينما، 
ــى و... در اين فيلم به  موسيقى، نقاش
بررسى ويژگى هاى عمارت مستوفى 
ــى  ــولات آن در زندگ ــر و تح و تغيي
مدرن و پيچيده جامعه شهرى تهران 
مى پردازند. آيدين آغداشلو، محمدرضا 
ــدون حافظى،  ــى، زنده ياد فري اصلان
محمدعلى سپانلو، ناصر ملك مطيعى، 
على معلم، سيدعليرضا ميرعلينقى و 
ــخاصى  جهانگير هدايت از جمله اش
ــم حضور  ــن فيل ــه در اي ــتند ك هس
ــتند 74دقيقه اى به  ــد. اين مس دارن
ــار قاقانى و مركز  تهيه كنندگى خداي
ــينماى مستند و تجربى  گسترش س

ساخته شده است. 

ادامه از صفحه 8

ناگفته هاى «بعد يازدهم» 
در اين اثر كدام گام پنتاتونيك كروماتيك و ديسونانس به كار رفته است 
(چند نت پشت سر هم كروماتيك آن هم گاهى كه نشد گام) كدام نزديكى به 
موسيقى كلاسيك قرن بيستم (البته جهت يادآورى، اكنون قرن بيست ويكم 
است). از نام خيلى نادرست و بى مسماى «سمفونى رومى» و «ناگفته» بگذريم 
ــد يازدهم» (چرا توضيح  ــرى اعلام كرده ايد به نام «بعُ ــراى آن اثر نام ديگ ب
نداده ايد چرا بعُد هجدهم نباشد) كه اثر شماره يك پروژه سمفونى رومى است 
(پروژه سمفونى رومى يعنى چه آيا تا به حال نوشته ايد يا اينكه فقط شماره 

يك را تصنيف كرده ايد و 40 يا 50سال ديگر كل پروژه نوشته مى شود). 
ــمتى از اين پروژه است كه خود بعد  حال مى پذيرم كه بعد يازدهم قس
يازدهم در 7 موومان يعنى سمبل هفت شهر عشق است، آيا خودتان سى دى 
ــهر عشق بهتر نيست؟  را گوش كرده ايد كه ترك 8 هم دارد پس هشت ش
تازه گفته ايد بعُد يازدهم در چهارفصل نوشته شده و چون فكر مى كنم حتى 
ــه آن در مدت آن هم  ــده، فقط فصل دو و س ــته نش دوفصل ديگر هم نوش
ــده، البته شايد بگوييد نوشته شده ولى در سى دى جاى  20دقيقه ارايه ش
نمى گرفت كه مى توانستيد آن را در دو سى دى منتشر كنيد چرا فقط فصل 

دو و سه. حافظ عزيز اين همه نكات ضدونقيض براى چيست. 
ــويت نام برده ايد آيا مى دانيد سويت يعنى چه  ــما بعُد يازدهم را س ش
ــويت يعنى چند رقص مختلف  ــرا نام خارجى را انتخاب كرده ايد؟ (س و چ
پشت سرهم با تمپوهاى متفاوت كه در دوره باروك مرسوم شد) آيا سويت 
هم سمبل آسيا يا خاور دور است؟ يا براى اهميت دادن و به كارگيرى نام هاى 

خارجى است؟ 
اما اجازه دهيد بيشتر به سى دى و قطعات آن بپردازيم: 

ــيار ساده در كر، زهى ها ساده يك ملودى  باند 1- «طلب»: هارمونى بس
ابتدايى يا هه هه هه هى هى چه ربطى به طلب دارد؟ 

باند 2- عشق: نت هاى كشيده الكترونيكى، تكنوازى سه تار و همراهى 
ــت و ربطى به آهنگسازى  ــين كه در واقع بداهه نوازى اس تابلاى ذاكر حس

ندارد، كس ديگر نوازندگى كرده است. 
باند 3- ادراك: تكرار سه تارنوازى و تابلا... در اينجا تكنيك فلاژوله سه تار 
و فيگورهايى سريع به گوش مى رسد كه قبلا توسط خيلى ها اجرا شده است؛ 
به عنوان مثال اميد لطفى بيش از هشت سال پيش در اثر «گاه» (انتشارات 
ــت؛ البته نه با تاثيرپذيرى از  ــد) قطعاتى را در اين زمينه اجرا كرده اس بارب

موسيقى هندى راوى شانكار! 
باند 4- «رهايى»: گروه كر بسيار ساده، صداهاى الكترونيكى احاطه دارند، 
نت هاى بسيار ساده كشيد، باز سلو سه تار و تابلا، در اينجا يك بار ديگر بايد 
گفت اصولا بداهه نوازى تابلاى ذاكر حسين چه ربطى به آهنگسازى حافظ 
دارد؟ ضرب المثلى معروف است كه مى گويد: من آنم كه رستم بود پهلوان! 

باند 5- «يگانگى»: كاملا تقليدى سطحى از مادريگال هاى كمدى قرون 
14 و 15 ايتاليايى، هارمونى بسيار ساده مدال (نه هارمونى ديسونانس و قرن 
ــتم). ملودى ساده گاهى چند فلاژوله ساده ساز زهى، جالب است كه  بيس
موسيقى باندها هيچ گونه ارتباط حسى و مفهومى با نام گذارى ندارد، اينگونه 
تحريرها را محسن نامجو به شكل خاص ترى ارايه داده كه فكر نمى كنم زياد 

موضوع جدى و ارزش هنرى داشته باشد. 
باند 6- «حيرت»: همان ملودى هاى قبل است كه بارها تكرار مى شود. من 
متوجه شدم كل اثر يك قطعه بوده و به طور ناشيانه اى قطعه قطعه شده و به 
چندين باند با نام گذارى بى مورد درآمده، چون اگر دقت كنيد انتهاى هر باند 
اديت مشخص است كه بريده شده و صداى اكو قطع مى شود. اصولا اين نام 

هيچ گونه توجيه و ربطى به موسيقى ندارد. 
باند 7- «عدم مطلق»: اين قطعه هم وضعيتى مشابه قطعات قبلى دارد و 

تكرار هاى همان اوستيناتو است. 
ــعر دارد، همان  ــرا اين قطعه ش ــت؟ و چ ــد 8- «زندگى»: چرا هش بان
ملودى هاى قبلى در گروه كر بسيار ساده يا هه هه هاى هاى كه 200بار بيشتر 
تكرار مى شوند كه بسيار خسته كننده است و شهرام روى آنها بداهه خوانى 
كرده كه البته ملودى ها نيز جذابيتى ندارند و نشانى از آواز به فرم موسيقى 
ــانى از موسيقى ما ندارد،  ــت. البته شايد مهم نباشد كه نش ما در آن نيس
ــيارى از كلمات  ولى ملودى ها هم فاقد جذابيت و زيبايى اند. در ضمن بس
چندين بار پشت سرهم بدون دليل خاص تكرار مى شوند كه خود شهرام هم 

تا آنجا كه مى دانم اين تكرارهاى بى مورد را دوست ندارد. 
ــول دارد در آينده رعايت و با دقت  ــدوارم حافظ اين نكات را اگر قب امي
بيشترى در مورد كارهايش صحبت و تبليغات كند. اگر موسيقى حرفى براى 
گفتن داشته باشد، لازم به تبليغات زياد از حد و بى مورد نيست زيرا اينگونه 
تبليغات در واقع به نفع هنرمند نيست و توقع مردم از او خيلى بالا مى رود. 

البته تبليغ در حد كار و معرفى آن بد نيست. 
ــت كه در گذشته  ــهرام، پدر گرامى تان يادش هس حافظ جان! حتما ش
ــان فروش ميليونى در هر روز را  خوانندگانى بودند كه صفحات و نوارهايش
ــان هنرى بودن نيست. جهت اطلاع اين  ــت ولى فروش زياد الزاما نش داش
نوشته را حدود چهارماه پيش تهيه كردم و به شهرام دادم كه بخواند ولى به 
دلايلى منتشر نكردم اما با ديدن مصاحبه تلويزيونى چند روز پيش شما فكر 

كردم بهتر است چاپ شود تا شما هم مطالعه كنيد. 

روزنه آبى

خداحافظى «دانيل رادكليف» با «هرى پاتر»
شرق: «دانيل رادكليف» كه به عنوان بازيگر نقش «هرى پاتر» شناخته شده است، 
قصد دارد از اين پس در نقش هاى متفاوت ظاهر شود و پيشنهاد رولينگ را براى 

بازى در نقش «هرى پاتر» نپذيرفته. 
او كه در سال 2001 در سن 11سالگى در اولين فيلم «هرى پاتر» با عنوان 
ــده كه يك بار ديگر در  ــنگ جادو» بازى كرد، اكنون متقاعد نش «هرى پاتر و س
ــتانى كه  ــود. در جديدترين داس ــينماها ش نقش هرى پاتر راهى پرده هاى س
رولينگ درباره هرى پاتر نوشت و هشتم ماه جولاى منتشر شد، اين داستان را با 
جام جهانى فوتبال مرتبط كرد و هرى پاتر را در حالى كه24 سال دارد و داراى 
دو فرزند است، با ماجرايى جديد روبه رو كرد. رادكليف قصد دارد كه در سينماى 
مستقل و درام هاى تلويزيونى بازى كند. بنا بر اين اعتبار ترجيح مى دهد به اولين 
سالى كه در قامت يك بچه 11 ساله در سال 2001 در اولين فيلم «هرى پاتر» 
ــنگ جادو» بازى كرد، فكر نكند. او در ادامه ضمن ابراز  با عنوان «هرى پاتر و س
تاسف از اينكه به دليل بالارفتن سنش ديگر نمى تواند در نقش هرى پاتر ظاهر 
شود، گفت: «من در مدتى طولانى فقط در يك نقش ظاهر شدم و فكر مى كنم 
ــد كه بخواهم سعى كنم تا آنجا كه ممكن است، نقش هاى  حالا قابل قبول باش

متفاوتى را به دست آورم.»
اين فيلم جديد با نام «هيولا ها و زيستگاه هايشان» حاصل همكارى كمپانى 
برادران وارنر با رولينگ است كه در سپتامبر سال پيش كليد خورد و بر داستان 
نوت اسكماندر آن هم 70 سال پيش از ماجراهاى هرى پاتر و دوستانش متمركز 
است. همچنين شاهدان صنعت فيلم منتظرند تا ببينند كدام استوديو ممكن 
است حق ساختن اين داستان جديد رولينگ را به دست بياورد. اين در حالى 
است كه سايت پاتر مور تا آوريل 2014 با همكارى سونى فعاليت مى كرد، اما 

فيلم هاى «هرى پاتر» با همكارى كمپاتى برادران  وارنر ساخته شدند. 

 بهرام بهراميان تاكنون سه فيلم بلند سينمايى و چندين سريال 
تلويزيونى سـاخته اسـت. دو فيلم سـينمايى او، يكى «پريناز» 
مدت هـا در محاق توقيف بود و ديگرى، «آينه و شـمعدون» هم 
هنگام فيلمبردارى متوقف شد. فقط نخستين فيلم سينمايى او 
يعنى «آل» (1388)، توانسـت رنگ پرده سينما را بدون حواشى 
و مشـكلات ببيند؛ اما «پريناز» به تازگى توانسته مجوز نمايش 
عمومى را از سوى مسوولان فعلى سينمايى دريافت كند. با اين 
رويكرد، مشخص نشـد كه دليل توقيف سه ساله فيلم چه بوده 
اسـت، نكته اى كه بهراميان نيز به آن اذعـان دارد و تا امروز هم 
دلايل اصلى توقيف فيلم براى او روشن نشده؛ ضمن اينكه زمان 
اكران فيلم هم نكته مهم ديگرى اسـت كه هنوز مشخص نشده 

است. 

  فيلم «پريناز» بعد از سه سـال به تازگى موفق به دريافت  �
پروانه نمايش شد. واكنش تان نسبت به اين اتفاق چيست؟ 

واكنش من جز اميد به اين تدبير، شادى است. هميشه اعتقاد 
دارم يگانه اى وجود دارد پر از مهر و لطفش بى دريغ كه مى داند 
ــش  ــكار و فيلم هاى من پاك و تميزند. اين يگانه يكتا حواس اف
ــت كه بايد به فيلم  ــت به همه امور عالم، او خوب آگاه اس هس
ــد يا خير،  اى كاش مى گفتم مدام در گذشته با  من صدمه برس
ــنيدن اين خبر  ــد. پس از ش خودم، كه پريناز را او دريابد كه ش
گفتم خوشحالى براى آن كم است و از خداوند تشكر ويژه دارم. 
ــوولان جديد تشكر مى كنم. چون سعى كردند  همچنين از مس
مشكلات را حل كنند و با ديد عالمانه به فيلم «پريناز» نگاه كنند. 

  از آنجـا كه هنـوز فيلم اكران نشـده نمى تـوان درباره  �
جزييات آن بحث كرد؛ اما حواشى اى كه براى فيلم به وجود 
آمد، سوالات زيادى را مطرح كرد. اتفاقى كه براى فيلم شما 
افتاد، براى تعدادى از فيلم هـاى ديگر هم رخ داد؛ به طورى 
كه برخى فيلم ها به دلايل غيرمنطقى، سـليقه اى و سطحى 
بـه محاق توقيف رفتند و پيامـد آن به گونه اى بود كه گاهى 
مسير زندگى هنرى فيلمسازان را تغيير داد؛ اما درمورد فيلم 
شما اتفاق عجيبى رخ داد مبنى بر اينكه علت توقيف فيلم را 
گريـم غيرقابل قبول بازيگران و به خصوص بازيگر اصلى زن 
فيلم معرفى كردند، يعنى مميزى تا حد زيباشناسى هم پيش 

رفت. آيا واقعا اينگونه بود؟ 
اگر علت توقيف فيلم من اين نكته اى بود كه شما مطرح كرديد، دلم مى خواهد با 

صداى بلند بخندم! طورى كه همسايه ها هم صداى خنده ام را بشنوند! 
  واقعا علت توقيف فيلم چه بود؟  �

 علت توقيف را هيچ وقت كشف نكردم. آنقدر پراكنده گويى، تعبيرهاى شخصى و 
تناقض گويى هاى غيرواقعى درباره فيلم وجود داشت كه الان نمى توانم بگويم به چه 
ــديم! اما درمورد اين خبر، شيطنت رسانه اى نيز وجود  علت من و فيلمم توقيف ش
ــى با عنوان كردن مشكل گريم يكى از شخصيت هاى فيلم، سعى كرد  داشت. كس
توجيهى بياورد تا فيلم توقيف شود. من فكر نمى كنم علت فقط گريم باشد، صددرصد 

سو ءتعبير، دشمنى، نادانى و سليقه هاى شخصى نيز جزو موارد توقيف بوده اند. 
  چطور مى شود در يك دستگاه دولتى به فيلمى كه مجوز ساخت دادند، مجوز  �

نمايش ندهند! آيا فيلمنامه را تغيير داده بوديد؟ 
ــاختم. اين مساله به فيلم   اتفاقا من صددرصد همان فيلمنامه داراى مجوز را س
من مربوط نمى شود. نكته اينجاست كه با عوض شدن مديرى، ديدگاه كل آن سازمان 
ــود. هر مدير تلاش مى كند سليقه شخصى و محدوده مطالعاتى و  نيز عوض مى ش
تخصص خود را به سينما ارايه دهد. گروهى مى آيند و مى گويند به به، چه اثر موثرى 
ساخته اى و گروه بعد از راه مى رسند كه اين ضدارزش از كجا بيرون آمده؟! نتيجه اش 
اين مى شود كه سرنوشت بسيارى از فيلم ها نامعلوم مى شود و فيلمساز در سرگردانى 
قرار مى گيرد. متاسفانه دستورالعمل فرهنگى مشخص و مدونى هم نداريم تا طبق 
آن، تكليف خود را بدانيم. براى فيلم «پريناز» من عين فيلمنامه را فيلمبردارى كردم. 
منتها به نظرم كسانى كه فيلمنامه را خوانده بودند، تخصص لازم را نداشتند و خيلى 
ــتند از فيلم هيچ دفاعى كنند. از همه مهم تر  ــطحى به آن نگاه كردند و نتوانس س
اينكه شجاعت يك مدير چرخ پيشرفت كشور را به حركت درمى آورد. كاش مديران، 

مصلحت انديشى كمترى داشتند. 
  البته پاسخ شما كلى است. من توقع دارم به جزييات بيشترى اشاره كنيد؟  �

ــينما را  ــت؛ منتها من دلم مى خواهد «پريناز» رنگ پرده س ــما، بجاس  توقع ش
ــتم به اين دليل است  ــورى كه الان دچارش هس ببيند. هراس، نگرانى و خودسانس
كه گفته هاى من هميشه با واكنش هاى تندى مواجه شده. بنابراين دلم مى خواهد 
صحبت هايم با كمترين رنجشى مواجه شود. تنبيهى كه ما فيلمسازان را مى كنند، به 
اندازه اثرى كه مى سازيم و حرفى كه مى زنيم نيست، مخصوصا در مورد من كه وقتى 
سريال «ساعت شنى» را ساختم، تا سه سال بعد نتوانستم كار كنم. من الان هم به اين 
نتيجه رسيدم كه نبايد فيلم يا سريال خوب ساخت، چون به محض اينكه سريال يا 
فيلمى خوب مى شود، حملاتى كه به آن فيلم يا سريال مى شود آنقدر زياد است كه 
از طاقت و جايگاه فيلمساز خارج است. ديگر نمى توانم حملات چپ و راست و بالا و 
پايين را تحمل كنم. گاهى اوقات تعابير درباره كارهايم آنقدر سطحى و كودكانه است 
ــخ درخورى براى آن پيدا نمى كنم. درنهايت هم نمى شود پاسخ كلام  كه هيچ پاس
بى منطق را داد. هميشه درباره نوع فيلمسازى خودم گفته ام كه من صرفا قصه ها را 
روايت مى كنم كه براى نشان دادن احوالات انسانى است و هيچ منظور ديگرى پشتش 
نيست و دنبال نماد سازى نيستم. چون به آن معتقد نيستم كه مى شود مخاطب را 
اينگونه سرگرم كرد. در فيلم «پريناز» دوست داشتم احوالات انسان ها را در آن زمان و 

مكانى كه زندگى مى كنند نشان بدهم. 

  يعنى نقدى كه در«پريناز» انجام داديد، دچار سوءبرداشت شد؟  �
در «پريناز» حتى من هدفم نقد هم نبود و نيست. درواقع «پريناز» فيلمى راجع 

به سوءبرداشت و عدم شناخت از انسان هاست؛ قضاوت هاى زود و باور هاى نادرست. 
  اما تصاوير فيلم چيزهايى بيشتر از اينكه گفتيد، مى گويد. چرا؟  �

 هركسى كه فيلم مى سازد، فيلمش محلى است براى بحث، چالش و گفت وگو. 
الزاما نمى تواند نظر فيلمساز درست يا غلط باشد، بلكه مى توان آن را به چالش كشاند 
و وضعيت فكرى فرهنگى و احساسى را نشان داد. ولى با واكنش هاى زود و احساسى 
ممكن است باب اين گفت وگو را ببنديم. آن وقت اگر در بدو امر خود موضوع، موضوع 

ــاز تبديل مى شود. من حتى  ــد، در آينده به موضوع بزرگ و مساله س كوچكى باش
ــاى آن كلمه «عنوان كردن»  ــود فيلم را نيز جايز نمى دانم و به ج ــردن» در خ «نقدك
را ترجيح مى دهم. ولى دوست دارم بعد از ساخته شدن فيلم و زمان نمايش آن نقد 
صورت گيرد. مثل سريال «ساعت شنى» كه در آن موضوعى را عنوان كردم كه چنين 
مسايلى در جامعه ما وجود دارد. ولى بعدا نقد هايى پيرامون آن موضوع مطرح شد كه 
كاملا كارساز بود و باعث هدايت، تمركز و توجه مسوولان به چنين موضوعاتى شد كه 

شايد پيش از آن توجه كمترى به آن مى كردند. 
  بالاخره هدف گذارى فيلم «پريناز» چيست؟  �

 عدم شناخت و نبود ارتباط ميان آدم ها باعث مى شود واقعيات را درباره هم نفهميم و 
ندانيم و از يكديگر ديو يا فرشته بسازيم. موضوع فيلم در مورد پيشداورى است و اينكه هر 
چيزى را به متخصص بسپاريم. اگر سوال و مساله پزشكى داريد بايد به پزشك مراجعه 
و اگر در امور دينى مسايل دينى داريد بايد به روحانيون مراجعه كنيد. هر كارى را بايد 

به اهلش سپرد؛ از آن رو كه نااهلان فقط سردرگمى و غلط به شما تزريق خواهند كرد. 
  البته شـما در فيلم هايتان صراحت داريد كه بيشـتر حاصل نگاه و نه گناه  �

شماست. با اين حال يكى ديگر از مشكلات فيلم شما را حضور خانم معتمدآريا 
مطرح كرده بودند، آيا از اين مساله باخبر بوديد؟ 

ــتم. تنها اداره اى كه  ــتم. اما يك چيز را كاملا مى دانم و مى دانس اين را نمى دانس
مسايل فيلم هاى سينمايى را مورد بررسى قرار مى دهد، اداره كل نظارت و ارزشيابى 

است. آن اداره يا كسى را تاييد مى كند كه در فيلمى بازى كند يا تاييد نمى كند. 
  آن زمان كه فيلم را مى ساختيد، دراين باره به شما نكته اى گوشزد نشده بود؟  �

ــمعدون» كه خواستم از حضور ايشان در فيلم  نه. اما در فيلم بعدى ام «آينه و ش
استفاده كنم، اين ممانعت به عمل آمد. ولى در فيلم «پريناز» اينگونه نبود. حيف كه 
ــال مثل من در كج خانه نشست، حيف براى  ــينماى ايران چندين س اين بانوى س

سينما، نه براى ايشان. 

�  شما درباره مشكل فيلم تان مستقيم با آقاى سجادپور 
صحبت كرده بوديد؟ 

ــان چندان اهل گفت وگو  بارها گفت وگو كردم. منتها ايش
نبودند. ايشان يك نظر داشتند كه در آن موقع نظرشان حاكم 
بود. كلا دوست نداشتند گفت وگويى صورت گيرد. به جز تكرار 

حرف هاى خودشان چيز ديگرى را نمى شنيدند. 
�  نظر آقاى سجادپور درباره فيلم «پريناز» چه بود؟ 

آقاى سجادپور مى گفتند من نوع فيلمسازى و فيلم «پريناز» 
را دوست دارم، اما اكران آن الان به صلاح نيست. شايد به خاطر 
مسايلى كه ايشان مى دانستند و ما نمى دانستيم، حتما صلاح 
نبود. اصلا انتقادى از فيلم نمى شد كه بخواهم پاسخى دهم. آيا 

«صلاح نيست» پتك مديران است بر سر آثار؟ 
�  چرا در مورد فيلم «آينه و شـمعدون» آن مشـكلات اتفاق 

افتاد و بازيگر فيلم معترض شد؟ 
ــش و واكنش ميان بازيگر و  ــراض را فقط يك كن آن اعت

تهيه كننده مى دانم و آن را مبنا قرار نمى دهم. 
�  آخر آن فيلم هم دچار مشكل توقيف شد؟ 

ــمعدون» همان فيلمنامه اى بود كه   فيلمنامه «آينه و ش
من فيلمبردارى مى كردم، به سازمان سينمايى ارايه و پروانه 
ساخت گرفت و مهر شد. آن زمان آقاى سجادپور فيلمنامه 
را تاييد كرد و حتى 70درصد فيلم هم فيلمبردارى شد. اما 
بعد آقاى سجادپور از سازمان سينمايى رفت و گروه جديدى 
ــه را كاملا برخلاف  ــدند. گروه جديد، فيلمنام جايگزين ش
دستورالعمل سازمانى خود تشخيص دادند! حتى گفتند چه 
كسى به شما پروانه ساخت داده است! اولين فيلمى بود كه 
وسط فيلمبردارى توقيف شد و نكته خنده دار اينجاست، بعد 
ــت، به من گفتند برو دوباره  از 45روز كه از توقف آن گذش
ــك «واو» از اين  ــدون اينكه ي ــروع كن! ب فيلمبردارى را ش
فيلمنامه تغيير كند يا جابه جا شود! حالا در اين 45روز اين 
فيلمنامه از نظر آنها چه شكلى پيدا كرد، واقعا نمى دانم. خدا 
به فرياد عده اى برسد. آيا آنها براى تثبيت ميز و جاى خود، 
من و فيلم را مورد حمله قرار دادند؟ آيا آنها براى سردرآوردن 

ميان سرها از من و فيلمم غول ساختند؟ 
�  پس علت مشكل با تهيه كننده فيلم چه بود؟ 

درون هر فيلمى هميشه يك سرى مسايل وجود داشته و 
دارد. آن كارى كه سازمان سينمايى كرد باعث بروز اين مشكل 
ــد. تا قبل از آن اختلاف سليقه و ديدگاه داشتيم، ولى بعدا  ش

باعث شد مسايل ريشه اى و سر برخى مشكلات باز شود. 
�  دولت جديد مسـتقر و قرار شـد تكليف برخى فيلم ها 
روشـن شـود. در اين مورد با شما صحبتى نشـد؟ اصلا چطور شد به «پريناز» مجوز 

نمايش دادند؟ 
ــاختم، زمان كل  بگذاريد خاطره اى تعريف كنم. در دولت قبلى وقتى فيلم را س
فيلم 110دقيقه بود. بعد از ساختن گفتند بايد سكانس هايى را دربياوريد تا فيلم قابل 
نمايش شود. فهرستى كه به ما دادند در حد 12دقيقه بود و من همان زمان 12دقيقه 
ــم «پريناز» وجود دارد، آن 12دقيقه در آن  را اعمال كردم. در واقع فيلمى كه به اس
نيست. به هر جهت در دولت جديد با آقاى عليرضا رضاداد ملاقاتى داشتم و بعدا بدون 

هيچ مشكلى مجوز نمايش فيلم را به من دادند. 
  در پى نوشـتن نامه اعتراض آميز به وزير وقت فرهنگ و ارشـاد اسـلامى،  �

پاسخى دريافت نكرديد؟ 
در واقع هيچ وقت پاسخى دريافت نكردم. در آن زمان دايما سعى مى كردم با آقاى 
شمقدرى يا آقاى وزير ملاقات حضورى داشته باشم كه هيچ وقت ميسر نشد. بعد از 
آن ناچار شدم نامه اى به وزير وقت بنويسم. بعد از آن نامه هم هيچ پاسخى دريافت 
نكردم. بايد به نكته مهمى اشاره كنم. من به وضعيت دولت ها و منش شان كارى ندارم. 
من به عنوان ايرانى دوست دارم اينجا زندگى كنم. مردم، دين و كشورم را دوست دارم. 
منتها طى سه سال گذشته، زندگى من تغييرات زيادى كرد. من فيلمسازى بودم كه با 
سرعت فيلم مى ساختم و خوب مى دانم كه موفق بودم، فيلم هايم مورد استقبال قرار 
مى گرفت. حالا اين فيلمساز بعد از توقيف «پريناز» به حاشيه رانده شد و هيچ وقت 
پروانه ساخت براى فيلمى نگرفت و هيچ كس حاضر نشد حرف هايش را بشنود. اين 
طرز برخورد را نمى دانم صحيح هست يا نه، اما اميدوارم چنين اتفاقى براى هيچ كسى 
ــت كه سه سال زندگى ات را  نيفتد؛ حتى براى خود آقايان. چون خيلى دردناك اس
به گونه اى صرف كنى كه نتوانى فيلم بسازى! خيلى سخت است كسانى با سليقه و 

كج فهمى شان زندگى تان را نابود كنند. 
  اين ناديده گرفتن از سوى مسوولان دولتى بود يا رسانه ها؟  �

حتى رسانه ها. حتى وقتى من به آقاى وزير نامه نوشتم به جز يكى از خبرگزارى ها 
هيچ يك از مطبوعات آن را چاپ نكردند. سه بار نوشتم و هيچ جا براى چاپ پيدا نكردم. 

  آن دوران مطبوعات هم تحت فشاربودند... . �
 وظيفه مى دانم كه اگر فعلى صحيح است، به آن عمل شود. 

  البته خود شما هم مقصر هستيد. پيداكردن شما سخت است. تلفنى نداريد  �
كه با شما تماس گرفته شود... .

اينكه وارد گفت وگو با رسانه ها نمى شوم، فقط من مقصر نيستم، من يك طرفه 
قضيه ام، طرف ديگر هم رسانه ها هستند. آنها هم بايد به مسايل و مشكلات فيلمم 

بپردازند. 
  در اين دوره قصد نداريد فيلم بسازيد؟  �

من از مسوولان جديد سينمايى نهايت تشكر را دارم كه به «پريناز» پروانه نمايش 
دادند. اما گله اى هم دارم از اينكه تابه حال دوبار، يعنى يك بار يك ماه قبل و يك بار هم 
سه ماه پيش درخواست پروانه ساخت داده ام، اما به من مجوز ساخت ندادند و نمى دانم 

علت آن چيست. آيا همچنان من در سينما توقيفم؟ 
  اين روزها مشغول ساخت سريال هستيد؟  �

بله. در حال ساخت مجموعه تلويزيونى «جاده قديم» هستم. من خيلى حرف دارم. 
ولى آن را به زمان اكران فيلم موكول مى كنم. 

 فرانك آرتا

روايت بهرام بهراميان از توقيف سه ساله «پريناز»

علت توقيف را كشف نكرده ام

موضوع فيلم در مورد پيشداورى است و اينكه هر چيزى را 
به متخصص بسپاريم. اگر سوال و مساله پزشكى داريد 

بايد به پزشك مراجعه و اگر در امور دينى مسايل دينى داريد 
بايد به روحانيون مراجعه كنيد. هر كارى را بايد 

به اهلش سپرد؛ از آن رو كه نااهلان فقط سردرگمى و غلط 
به شما تزريق خواهند كرد

فراسوى سينما

بالاگرفتن دعواى كره شمالى
و آمريكا سر يك فيلم

پاى «مصاحبه»
به سازمان ملل كشيده شد

ــدى  ــم كم ــازندگان فيل شـرق:  س
ــچ گاه گمان  ــايد هي ــه» ش «مصاحب
نمى كردند كه پايشان به صحن علنى 
ــد و آنها را به عنوان  سازمان ملل برس
ــد. اما  ــم معرفى كنن حامى تروريس
ــمالى در سازمان ملل  نماينده كره ش
متحد با تسليم نامه اى به بان كى مون 
دبيركل سازمان ملل متحد اين فيلم 
را نشانه «حمايت از تروريسم» قلمداد 
ــت، در  كرد. به گزارش هافينگتن پس
نامه اى به قلم جا سونگ نام، نماينده 
كره شمالى در سازمان ملل متحد كه 
خطاب به دبيركل اين سازمان نوشته 
ــت: «مقامات ايالات  ــده، آمده اس ش
متحده بايد اقدامات فورى و مقتضى 
ــد و توزيع  ــت از تولي ــراى ممانع را ب
ــل آورند.» فيلم  ــده به عم فيلم يادش
«يادشده» در نامه نماينده كره شمالى، 
ــت  فيلم «مصاحبه» به كارگردانى س
ــت. در فيلم  روگن و اوان گلدبرگ اس
«مصاحبه»، ست روگن و جيمز فرانكو 
ــاز تلويزيونى هستند كه  دو برنامه س
ــوى تلويزيونى آنها  ــه گفت وگ برنام
ــگ اون، رهبر  ــه كيم جون موردعلاق
ــن رو  ــرار دارد و از اي ــمالى ق كره ش
ــازمان سيا،  ــوى س در توطئه اى از س
ــوند تا به  ــاز مامور مى ش دو برنامه س
ــمالى بروند و رهبر كره شمالى  كره ش

را ترور كنند. 
 در ادامه نامه نماينده كره شمالى 
ــازمان ملل و پس از درخواست  در س
ــكا براى  ــدام دولت آمري ــراى اق او ب
توقيف فيلم «مصاحبه» آمده است: «در 
ــورت، (دولت آمريكا) كاملا  غيراين ص
ــوق و حامى تروريسم  مسوول و مش
ــن نامه همچنين  ــد بود.» در اي خواه
تصريح شده است: «دادن اجازه توليد 
ــش چنين فيلمى در مورد قتل  و پخ
رهبر يك كشور را بايد به منزله حمايت 
بى نقاب از تروريسم و همچنين يك 
اقدام جنگى تلقى كرد.» پيش از اين 
ــى تند  ــا و موضع گيرى هاي واكنش ه
ــبت  ــمالى نس از جانب دولت كره ش
ــده بود. كيم  ــه اين فيلم به عمل آم ب
ــر اجرايى مركز  ــول، مدي ميونگ چ
صلح كره شمالى-ايالات متحده آمريكا 
به عنوان سخنگوى «غيررسمى» رهبر 
كره شمالى اواخر خرداد در مصاحبه با 
ديلى تلگراف گفته بود: «در اين طرح 
داستان، كنايه خاصى وجود دارد كه 
ــدى دولت آمريكا  ــان دهنده ناامي نش
ــت. فيلمى درباره  و جامعه آمريكاس
ــتن يك رهبر خارجى، آيينه اى  كش
ــت كه آنچه آمريكا در افغانستان،  اس
ــن انجام داده  ــوريه و اوكراي عراق، س

است را بازتاب مى دهد.»
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